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يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
 شماره54-53 / فروردين  و ارديبهشت ماه 1389  

در مورد آشنايي تان با شهيد دستغيب توضيح دهيد.
بنده،‌حدود‌‌7سللال‌داشللتم،‌يک‌روز‌صبح‌بود‌که‌به‌مسجد‌
آمدم‌و‌من‌ايشللان‌را‌نمي‌شناختم،‌آنجا‌ايشان‌اعام‌کردند‌که‌
مي‌خواهيم‌نخاله‌ها‌را‌از‌مسجد‌جمع‌و‌وضع‌را‌عوض‌کنيم.‌
يادم‌هسللت‌که‌تمام‌مردم‌شيراز،‌صبح‌هاي‌جمعه‌‌مي‌آمدند‌
در‌مسللجد‌کار‌مي‌کردند.‌از‌تاجر‌گرفته‌تا‌مردم‌عادي.‌شهيد‌
دستغيب‌نخاله‌ها‌را‌‌در‌عبايشان‌مي‌ريختند‌و‌جابه‌جا‌مي‌کردند.‌‌
همين‌عمل‌موجب‌تشللويق‌مردم‌مي‌شد.‌‌از‌همان‌جا‌من‌در‌
عالم‌کودکي‌نسبت‌به‌ايشللان‌ارادت‌پيدا‌کردم‌و‌تا‌زماني‌که‌
ديپلم‌گرفتم،‌مرتباً‌در‌خدمت‌ايشللان‌بودم.‌صداقت،‌پاکي‌و‌
تقواي‌ايشان‌جاذبه‌اي‌داشت‌که‌هر‌فردي‌را‌به‌خودش‌جذب‌
مي‌کرد.‌افراد‌زيادي‌بودند‌که‌يک‌مرتبه‌در‌دعاي‌کميل‌ايشان‌
شرکت‌مي‌کردند‌و‌همان‌يک‌دفعه‌باعث‌مي‌شد‌که‌از‌کارهاي‌
گذشللته‌دست‌بردارند‌و‌به‌راه‌مستقيم‌وارد‌شوند.‌ايشان‌يک‌

حالت‌ملکوتي‌داشتند.
نحوه برخورد ش��هيد دستغيب با جوان هايي كه تازه جذب 

مسجد مي شدند چگونه بود؟
نسللبت‌به‌اينها‌خيلي‌مهربان‌بودند‌و‌خيلي‌گرم‌مي‌گرفتند‌و‌
احترام‌عجيبي‌به‌آنها‌مي‌گذاشتند،‌به‌طوري‌که‌اينها‌جذب‌شهيد‌

دستغيب‌مي‌شدند.  
در سال 1342، زماني كه شهيد عليه دستگاه طاغوتي شروع 
به صحبت و افشاگري كردند، جنابعالي در اين مسجد چه 

نقشي را داشتيد؟
من‌از‌زمان‌کودکي‌در‌اين‌مسللجد‌و‌از‌همان‌زمان‌با‌ايشللان‌
آشنا‌بودم،‌‌تا‌زماني‌که‌برنامه‌مبارزات‌روحانيت‌به‌رهبري‌امام‌
خميني)ره(‌شروع‌شد.‌شب‌هاي‌جمعه،‌تمام‌روحانيون‌شيراز‌
در‌مسجد‌جامع‌جمع‌مي‌شدند‌و‌شهيد‌دستغيب‌هم‌بعد‌از‌اينکه‌
آقاي‌سيد‌ابوالحسن‌دستغيب‌دعاي‌کميل‌را‌قرائت‌مي‌کردند،‌
به‌عنوان‌سخنگوي‌جامعه‌روحانيت‌به‌منبر‌مي‌رفتند‌و‌مطالبي‌
را‌که‌در‌آن‌زمان‌موضوع‌روز‌بود،‌براي‌مردم‌بيان‌و‌بعضي‌از‌
مطالب‌را‌افشاگري‌مي‌کردند.‌بنده‌هم‌مطالب‌و‌سخنان‌ايشان‌
را‌روي‌نللوار‌ضبط‌و‌نوارهايي‌را‌که‌از‌قم‌به‌شلليراز‌مي‌آمد،‌
تکثير‌مي‌کردم.‌بعد‌اين‌نوارها‌به‌شهرهاي‌ديگر‌فرستاده‌مي‌شد.‌

نوارهايي‌که‌از‌قم‌ارسال‌مي‌شد،‌صحبت‌هاي‌حضرت‌امام)ره(‌
بود‌و‌در‌مورد‌موضوع‌کاپيتولاسلليون‌و‌جريان‌مدرسه‌فيضيه‌
قم‌و‌موضوعات‌ديگر‌بود.‌يادم‌هست‌که‌شب‌هاي‌جمعه‌که‌
صحبت‌ها‌انجام‌مي‌شللد،‌بنده‌و‌آقاي‌سودبخش‌در‌محلي‌که‌
پشت‌مسللجد‌جامع‌بود،‌تا‌صبح‌نوارها‌را‌تکثير‌مي‌کرديم‌و‌

صبح‌نوارها‌براي‌پخش‌کردن‌آماده‌بودند.‌
در مورد نحوه دستگيريتان مطالبي را بيان كنيد.

يک‌روز‌عصر‌بنده‌به‌اتفاق‌آقاي‌سودبخش‌ضبط‌صوتي‌را‌به‌
منزل‌شهيد‌دستغيب‌مي‌برديم‌تا‌يکي‌از‌نوارها‌را‌براي‌ايشان‌
پخش‌کنيم.‌از‌آنجا‌گزارش‌شده‌بود‌که‌ابوالاحرار‌و‌سودبخش‌
با‌يک‌ضبط‌صوت‌وارد‌منزل‌شللهيد‌دستغيب‌شده‌اند.‌بعد‌از‌

آن‌شهرباني‌مرا‌احضار‌کرد.‌در‌آنجا‌از‌من‌پرسيدند‌چرا‌ضبط‌
صللوت‌داريد‌و‌براي‌چه‌نوار‌ضبط‌مي‌کنيد؟‌من‌هم‌گفتم‌که‌
عاقه‌به‌دعاي‌کميل‌آقاي‌دسللتغيب‌دارم‌و‌آن‌صحبت‌ها‌را‌
ضبط‌مي‌کنم.‌خاصلله‌از‌آنجا‌ما‌را‌مرخص‌کردند.‌من‌مدير‌
دبيرستان‌شللاپور‌)ابوذر‌فعلي(‌بودم.‌بعد‌از‌دو‌هفته‌يک‌ظهر‌
داشللتم‌مي‌رفتم‌که‌يک‌نفر‌آمد‌دم‌منزل‌ما‌و‌گفت‌به‌ساواک‌
بيائيد.‌با‌شما‌کار‌دارند.‌وقتي‌که‌به‌ساواک‌رسيدم،‌از‌ما‌بازجوئي‌
کردند‌وقرار‌شللد‌که‌ضبط‌صوت‌و‌هرچه‌نوار‌در‌خانه‌دارم،‌
تحويل‌آنها‌بدهم.‌حدود‌سللاعت‌‌10شب‌آزاد‌شدم.‌بعد‌هم‌
ضبط‌صوت‌را‌از‌من‌گرفتند.‌من‌هم‌ضبط‌صوت‌ديگري‌را‌‌

که‌مال‌آقاي‌سيد‌ابوالحسن‌دستغيب‌بود‌گرفتم‌و‌دو‌باره‌کار‌
تکثير‌را‌شروع‌کرديم،‌تا‌حادثه‌‌15خرداد‌پيش‌آمد.

شما چگونه وارد مقوله ضبط صدا شديد؟
آن‌وقت‌ها‌ضبط‌صوت‌ناشللناخته‌بود.‌يکي‌از‌برادران‌من‌در‌
دانشسراي‌کشاورزي‌تحصيل‌مي‌کرد.‌آنجا‌يک‌ضبط‌صوت‌
بود.‌‌يک‌روز‌نقشه‌کشيديم‌بدون‌اينکه‌شهيد‌دستغيب‌بفهمند،‌
صداي‌ايشان‌را‌ضبط‌کنيم.‌اين‌قبل‌از‌سال‌‌42بود.‌دو‌ساعت‌
مانده‌به‌غروب‌آمديم‌و‌ضبط‌صوت‌را‌در‌منبر‌جاسازي‌کرديم‌
و‌ميکروفن‌آن‌را‌زير‌آن‌تشکي‌که‌شهيد‌دستغيب‌مي‌نشستند،‌
گذاشللتيم.‌برادرم‌هم‌توي‌منبر‌نشست‌و‌بيرون‌نيامد.‌شهيد‌
دستغيب‌دعاي‌کميل‌را‌خواندند،‌ما‌هم‌ضبط‌صوت‌را‌جمع‌
کرديم‌و‌آورديم‌خانه.‌‌يک‌عده‌به‌ما‌اعتراض‌کردند‌که‌چرا‌شما‌
بدون‌اجازه‌ايشان‌اين‌کار‌را‌کرديد؟‌ما‌هم‌گفتيم‌که‌به‌ايشان‌

مي‌‌گوئيم‌و‌ايشان‌را‌راضي‌مي‌کنيم.‌
بعد‌يک‌روز‌ايشللان‌را‌دعوت‌کرديم‌و‌موضوع‌را‌براي‌ايشان‌
گفتيم‌و‌ايشللان‌گفتند‌که‌اشکالي‌ندارد.‌براي‌اولين‌بار‌بود‌که‌
صداي‌خودشان‌را‌مي‌شنيدند‌و‌حالت‌نشاطي‌به‌ايشان‌دست‌
داده‌بود.‌بعد‌گفتند‌که‌اگر‌اين‌نوار‌در‌جاهاي‌بيهوده‌اسللتفاده‌
نشود،‌من‌راضي‌هستم‌و‌هيچ‌اشکالي‌ندارد.‌اين‌انگيزه‌اي‌شد‌
براي‌ضبط‌سخنراني‌هاي‌ايشان.‌‌بعد‌هم‌دعاي‌ابوحمزه‌را‌ضبط‌

کرديم‌و‌بعد‌از‌آن‌هم‌آقاي‌جالي‌تشريف‌آوردند.
نحوه جاسازي ضبط صوت در مسجد نو چگونه بود؟

ضبط‌صوت‌را‌در‌يک‌ساک‌مي‌گذاشتم‌و‌به‌يک‌فرد‌ديگري‌
مي‌دادم‌که‌آن‌را‌در‌شبستان‌مي‌گذاشت.‌بعد‌هم‌يک‌سيم‌رابط‌
را‌از‌بلندگوها‌به‌ضبط‌صوت‌وصل‌مي‌کرديم.‌نوار‌هم‌که‌ضبط‌
مي‌شد،‌داخل‌جمعيت‌به‌يکي‌از‌آقايان‌مي‌دادم‌و‌او‌هم‌مي‌رفت‌

و‌ساک‌را‌به‌يکي‌از‌دوستان‌مي‌داد‌و‌به‌خانه‌ما‌مي‌برد.
يللک‌چيزي‌را‌که‌يادم‌رفت‌بگويللم‌اين‌بود‌که‌چند‌بلندگو‌
در‌مسجد‌بودند‌که‌اگر‌جريان‌برق‌قطع‌مي‌شد‌با‌باطري‌کار‌
مي‌کردند‌و‌ما‌هم‌باطري‌نداشتيم.‌عصرهاي‌پنج‌شنبه‌پهلوي‌
يکي‌از‌آقايان‌به‌نام‌نيک‌اختر‌مي‌رفتيم‌که‌دوست‌آقاي‌عظيمي‌
بود‌و‌باطري‌را‌از‌ايشللان‌قللرض‌مي‌کرديم‌که‌اگر‌احيانا‌برق‌
رفت،‌از‌باطري‌استفاده‌شود‌و‌بلندگوها‌روشن‌بماند‌تا‌مجلس‌

زماني‌كه‌شهيد‌دس�تغيب‌آزاد‌شدند‌و‌به‌
شيراز‌برگشتند،‌استقبالي‌كه‌مردم‌كردند،‌
از‌اس�تقبال‌هايي‌ب�ود‌كه‌بعد‌از‌اس�تقبال‌
از‌ام�ام)ره(‌فكر‌نمي‌كنم‌نظيري‌نداش�ته‌
باش�د.‌همه‌مردم‌شيراز‌به‌استقبال‌آقايان‌
علما‌آمده‌بودند‌و‌ش�ور‌و‌هيجاني‌خاصي‌

داشتند.

» شهيد دستغيب در قامت يك معلم« در گفت و شنود شاهد ياران با محمدرضا ابوالاحرار

معلمي كه به علم خود عمل مي كرد ...

تاثير بزرگان دين بيش از آنچه كه به سخنداني و فصاحت و بلاغت 
آنان ارتباط داشته باش��د، منوط به عملكرد آنهاست، به خصوص 
هنگامي كه س��ر و كار آنان با قشر فرهنگي جامعه مي افتد بايد از 
منش فرهنگي بهره مند باش��ند. در اين گفتگو منش معلمانه شهيد 

دستغيب از نگاه يك معلم مبارز تبيين شده است.
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هم‌به‌هم‌نريزد.
عكس العمل خانواده نسبت به كارهاي شما چگونه بود؟

مادرم‌و‌خواهرم‌که‌به‌تبعيت‌از‌پدرم‌از‌مريدان‌سرسخت‌شهيد‌
دستغيب‌بودند‌و‌عکس‌العمل‌و‌حساسيت‌خاصي‌در‌اين‌مورد‌

نبود.
به نظر ش��ما به چه علت ساواک روي نوارها حساس شده 

بود؟
چون‌اينها‌مي‌خواسللتند‌اين‌نوارها‌تکثير‌نشود‌و‌به‌اصطاح‌

سانسور‌باشد‌و‌در‌شهرهاي‌ديگر‌پخش‌نشود.‌
آيا از انعكاس نوارها در شهرستان هاي ديگري مثل جهرم و 

فيروز آباد هم چيزي مي شنيديد؟
ما‌فقط‌خوشحال‌بوديم‌که‌اين‌نوارها‌به‌جاهاي‌ديگر‌مي‌رسد.

در پرونده شما نوشته شده كه شما نوارها را به وسيله فردي 
به نام هاشم قاسمي به جاهاي ديگر مي فرستاديد. اين آقاي 

قاسمي چه كسي بود؟
ايشان‌الان‌در‌سپاه‌هستند‌و‌نوارهاي‌قم‌را‌ايشان‌مي‌بردند.

وقتي كه شهيد دستغيب با آن شور صحبت مي كردند،  شما 
چه حالتي داشتيد؟

يک‌حالت‌عجيبي‌داشتيم‌و‌زندگي‌براي‌ما‌مفهومي‌نداشت‌
و‌زندگي‌را‌روي‌ضبط‌صحبت‌هاي‌ايشللان‌گذاشته‌بودم.‌به‌
خانواده‌هم‌گفته‌بودم‌که‌هر‌وقت‌امام‌‌خميني)ره(‌را‌گرفتند،‌

فرداي‌آن‌روز‌هم‌مرا‌مي‌گيرند.
از 15 خرداد چه خاطراتي داريد؟

وقتي‌که‌خبر‌دسللتگيري‌حضرت‌امام)ره(‌منتشر‌شد،‌شهيد‌
دسللتغيب‌بعد‌از‌نماز‌مغرب‌و‌عشللا‌فرمودند‌که‌فردا‌تعطيل‌
عمومي‌اسللت‌و‌به‌غير‌از‌مغازه‌هاي‌ضللروري،‌همه‌مغازه‌ها‌
تعطيل‌و‌همه‌مردم‌در‌مسجد‌نو‌جمع‌شوند‌تا‌تصميم‌گيري‌
شود.‌ايشان‌مردم‌را‌مرتبا‌دعوت‌به‌آرامش‌مي‌کردند‌و‌مي‌گفتند‌
کاري‌نکنيد‌که‌فرصتي‌به‌دسللت‌مامورين‌بيفتد‌و‌بگويند‌که‌
مردم‌اغتشللاش‌طلب‌هسللتند.‌بعد‌از‌آن‌هم‌مرحوم‌ساجدي‌
صحبت‌جالبي‌کردند.‌بعد‌از‌آن‌جمعيت‌همراه‌شهيد‌دستغيب‌

به‌منزلشان‌رفتند.
‌وقتي‌که‌به‌آنجا‌رسيديم،‌در‌مسجد‌جلسه‌‌‌بود‌که‌در‌آن‌جلسه‌
هم‌شرکت‌کردند.‌بعد‌از‌آن‌مردم‌براي‌محافظت‌ايشان‌در‌خانه‌
و‌اطراف‌آن‌جمع‌شللدند.‌در‌آن‌شللب‌مسجد‌پر‌از‌مامورين‌
ساواک‌بود،‌چون‌من‌آنها‌را‌مي‌شناختم‌و‌بعدا‌هم‌در‌ساواک‌
به‌من‌گفتند‌که‌تو‌به‌چه‌حقي‌مامورين‌ما‌را‌به‌مردم‌نشللان‌
مي‌دادي؟‌خاصه‌از‌آنجا‌به‌منزل‌شهيد‌دستغيب‌رفتيم.‌حدود‌
ساعت‌2بود‌که‌مامورين‌در‌را‌شکستند‌و‌شروع‌به‌زدن‌مردم‌
کردند.‌دنبال‌شهيد‌دستغيب‌مي‌گشتند‌که‌خوشبختانه‌نتوانستند‌
شللهيد‌دسللتغيب‌را‌بگيرند.‌آن‌ماموران‌خيلللي‌هتاک‌بودند‌
و‌يادم‌اسللت‌که‌يکي‌از‌بچه‌هاي‌کوچک‌شللهيد‌دستغيب‌را‌
که‌10،12ساله‌بود،‌از‌وسط‌رختخواب‌گرفتند‌و‌به‌وسط‌حياط‌
پرتاب‌کردند.‌خيلي‌عصباني‌بودند‌و‌ما‌را‌به‌عنوان‌توده‌اي‌ها‌
مي‌شللناختند.‌يادم‌هست‌که‌سرهنگ‌سللعيدي‌در‌ساواک‌به‌
من‌مي‌گفت‌که‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌که‌دعاي‌کميل‌و‌ابوحمزه‌
مي‌خواند،‌چه‌کارش‌به‌سياسللت؟‌و‌من‌به‌او‌گفتم‌که‌ايشان‌
مجتهد‌است‌و‌آلت‌دست‌ما‌نيست‌و‌ما‌از‌ايشان‌تبعيت‌مي‌کنيم‌

و‌آيا‌ما‌مي‌توانيم‌ايشان‌را‌اين‌طوري‌تحريک‌کنيم؟
بعد‌که‌مرا‌بردند،‌رئيس‌کانتري‌‌2آمد‌و‌گفت:‌»احرار‌مي‌داند‌
آيت‌الله‌دستغيب‌کجاست؟«‌من‌خودم‌را‌معرفي‌کردم.‌آنها‌هم‌
مرا‌گرفتند‌و‌به‌اتاقي‌بردند‌و‌در‌آنجا‌به‌من‌گفتند:‌»‌اگر‌بگويي‌
که‌آقاي‌دستغيب‌کجاست،‌هر‌پست‌و‌مقامي‌که‌بخواهي‌به‌
تللو‌مي‌دهيم.«‌و‌قول‌مي‌دهيم‌و‌از‌اين‌حرف‌ها،‌من‌هم‌گفتم‌
که‌نمي‌دانم‌‌کجاسللت؟‌او‌هم‌اسلللحه‌اش‌را‌روي‌شقيقه‌من‌
گذاشللت‌و‌گفت:‌»اگر‌نگويي‌شللليک‌مي‌کنم«.‌بالاخره‌مرا‌
پائين‌آوردند‌و‌شروع‌به‌زدن‌کردند.‌من‌هم‌بيشتر‌از‌آنچه‌که‌
درد‌مي‌گرفللت،‌داد‌مي‌زدم.‌تازگي‌نواري‌از‌حضرت‌امام)ره(‌
رسلليده‌بود‌که‌در‌آن‌مي‌گفتند:‌»وقتي‌يک‌عده‌اي‌را‌مي‌زدند‌
و‌آنهللا‌داد‌مي‌زدند.‌گفتند:‌چرا‌داد‌مي‌زنيد؟‌گفتند:‌داريد‌ما‌را‌

مي‌زنيد،‌داد‌هللم‌نزنيم؟«‌‌والده‌
سيد‌هاشللم‌دستغيب‌در‌حياط‌
بودند‌و‌گفتند:‌»چرا‌اين‌جوان‌ها‌
را‌مي‌زنيللد؟«‌که‌يکي‌از‌همين‌
باتوم‌ها‌روي‌بازوي‌ايشان‌زدند،‌
به‌طوري‌که‌نقل‌مي‌کنند‌که‌بعد‌
از‌فوت‌ايشان،‌هنوز‌آثار‌آن‌روي‌

بازويشان‌بوده‌است.
‌خاصه‌آنها‌ما‌را‌به‌مسجد‌گنج‌
آوردند‌و‌آن‌طور‌که‌نقل‌مي‌کنند‌
قرار‌بللود‌که‌هملله‌را‌به‌رگبار‌
مسلسل‌ببندند،‌‌ولي‌پشيمان‌شده‌
بودند.‌از‌آنجا‌ما‌را‌به‌شللهرباني‌
آوردند.‌در‌آنجا‌رئيس‌سللاواک‌
و‌شللهرباني‌و‌استاندار‌بودند.‌تا‌
مرا‌وارد‌کردند،‌يکي‌شان‌پرسيد:‌‌
»احراري‌تو‌هستي؟«‌گفتم:‌»بله«،‌
گفت:‌»تللو‌خيلي‌مللا‌را‌اذيت‌
کردي.‌تو‌دبير‌رياضي‌هسللتي‌

چي‌کار‌به‌دين‌داري؟«‌و‌خيلي‌توهين‌کرد.
بالاخره‌ما‌را‌به‌اتاقي‌بردند.‌صبح‌که‌خواستم‌نماز‌بخوانم‌به‌من‌
گفتند‌که‌مگر‌نماز‌هم‌مي‌خواني؟‌من‌آن‌مامور‌را‌کمي‌توجيه‌
کردم،‌چون‌از‌مسئله‌کاما‌بي‌خبر‌بود.‌بعد‌بازپرس‌آمد‌و‌خيلي‌
به‌من‌کمک‌و‌راهنمايي‌ام‌کرد‌که‌چگونه‌جواب‌ها‌را‌بدهم.‌بعد‌
از‌چند‌روز،‌رفقاي‌ديگر‌را‌هم‌گرفتند‌و‌به‌شهرباني‌آوردند.  
‌دادگاه‌نظامي‌که‌تشکيل‌شد،‌دادستان‌براي‌بنده‌و‌چند‌نفر‌از‌
آقايان‌مثل‌آقللاي‌فرارويي‌تقاضاي‌اعدام‌کرد.‌رئيس‌دادگاه‌با‌‌
لحن‌مهرباني‌ما‌را‌نصيحت‌مي‌کرد‌و‌مي‌گفت‌که‌شللما‌معلم‌
هستيد‌و‌بايد‌به‌تدريس‌ادامه‌دهيد.‌خاصه‌بعد‌از‌چند‌جلسه،‌
ما‌را‌به‌ساواک‌بردند.‌در‌آنجا‌سرهنگ‌سعيدي‌دو‌ساعت‌با‌ما‌
حرف‌زد.‌مي‌خواست‌من‌را‌بترساند‌تا‌حقايق‌را‌بگويم.‌يک‌
کاغذ‌هم‌جلوي‌ما‌گذاشت‌و‌گفت‌که‌هرچه‌مي‌داني‌بنويس‌
و‌من‌هم‌4‌،3صفحه‌دروغ‌و‌راسللت‌براي‌آنها‌نوشتم.‌بعد‌از‌
آن‌گفتند‌که‌فردا‌صبح‌بايد‌با‌يک‌مامور‌به‌منزل‌آقاي‌دستغيب‌

بروي‌و‌نوارها‌را‌تحويل‌بدهي.‌

فردا‌صبح‌که‌بلند‌شدم،‌يک‌نماز‌حضرت‌زهرا)س(‌خواندم‌و‌
گفتم‌که‌خدايا‌تا‌قبل‌از‌اينکه‌مامور‌بيايد‌و‌کاغذ‌را‌از‌من‌بگيرد،‌
يکي‌از‌بچه‌هاي‌ما‌را‌بفرست‌تا‌‌آنها‌را‌در‌جريان‌بگذارم.‌باور‌
کنيد‌هنوز‌سجده‌نمازم‌تمام‌نشده‌بود‌که‌گفتند‌که‌احراري‌را‌
دم‌در‌مي‌خواهند.‌تا‌رفتم‌ديدم‌خواهرم‌است‌و‌به‌او‌گفتم‌که‌
برود‌به‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌بگويد‌که‌جريان‌از‌اين‌قرار‌است.‌
خاصه‌بعد‌از‌آن‌به‌منزل‌شهيد‌دستغيب‌رفتيم.‌همه‌جريان‌از‌
قبل‌پيش‌بيني‌شده‌بود‌و‌من‌يقين‌دارم‌که‌تمام‌آن‌برنامه‌ها،‌لطف‌
خداوند‌بود.‌يک‌حالي‌در‌آن‌وقت‌داشللتم‌که‌غبطه‌مي‌خورم‌
به‌آن‌حال.‌همان‌شب‌هم‌که‌به‌منزل‌شهيد‌دستغيب‌مي‌رفتم‌
)شب‌‌16خرداد(‌يک‌وصيت‌نامه‌نوشتم‌و‌به‌دوستم‌دادم،‌چون‌

مي‌دانستم‌که‌اگر‌مرا‌بگيرند‌اعدامم‌مي‌کنند.
در باره حوادث بعد از 16 خرداد خاطراتي را نقل كنيد.  

يادم‌هسللت‌زماني‌که‌شهيد‌دسللتغيب‌آزاد‌شدند‌و‌به‌شيراز‌

برگشتند،‌استقبالي‌که‌مردم‌کردند،‌از‌استقبال‌هايي‌بود‌که‌بعد‌
از‌اسللتقبال‌از‌امام)ره(‌فکر‌نمي‌کنم‌نظيري‌نداشته‌باشد.‌همه‌
مردم‌شيراز‌به‌استقبال‌آقايان‌علما‌آمده‌بودند‌و‌شور‌و‌هيجاني‌
خاصي‌داشتند.‌يادم‌هست‌در‌همان‌شب‌ها‌که‌شهيد‌دستغيب‌
منبر‌مي‌رفتند،‌يک‌روز‌عصر‌شللايع‌شد‌که‌مي‌خواهند‌شهيد‌
دستغيب‌را‌دستگير‌کنند.‌آن‌شب‌سخنراني‌شهيد‌دستغيب‌از‌
همه‌شب‌ها‌شديدتر‌و‌تندتر‌بود.‌ايشان‌شهامت‌عجيبي‌داشتند‌
و‌هيچ‌باکي‌از‌هيچ‌چيز‌نداشتند.‌شهامت‌ايشان‌زبانزد‌خاص‌

و‌عام‌بود.‌
 دولت و ساواک تذكر داده بودند كه علما در اعياد مذهبي 
و سخنراني ها، مسايل مذهبي را با مسائل سياسي جمع نكنند. 

آيا از اين مطالب خاطره  يا مطلبي را در ذهن داريد؟
بهترين‌خاطره‌من‌از‌شب‌عاشوراي‌همان‌سال‌است.‌چون‌در‌
مسجد‌جامع‌جاي‌مردم‌نمي‌شد،‌مجلسي‌را‌در‌مسجد‌شهدا‌
برگزار‌کردند‌و‌تمام‌صحن‌مسجد‌نو‌پر‌از‌جمعيت‌بود.‌نواري‌
هم‌که‌آن‌شب‌ضبط‌شللد‌خواست‌خدا‌بود،‌چون‌به‌محيط‌
مسجد‌نو‌آشنايي‌نداشتيم.‌نوار‌صحبت‌هاي‌آن‌شب‌نيز‌الان‌

موجود‌است. 
آيا زنان نيز در اين فعاليت ها حضور داشتند؟

بنده‌يادم‌هست‌که‌شبستان‌طرف‌چپ‌در‌مسجد‌جامع‌پر‌از‌
خانم‌ها‌مي‌شد‌و‌خيلي‌فعال‌بودند.

نقش شما به عنوان يك معلم در تربيت دختران چگونه بود؟
از‌جمله‌دبيرسللتان‌هايي‌که‌من‌در‌آن‌زمان‌تدريس‌مي‌کردم،‌
دبيرستان‌شاهدخت‌بود‌که‌الان‌در‌آن‌محل‌دبيرستان‌نرجس‌
اسللت.‌من‌احساس‌مي‌کردم‌که‌دخترها‌خيلي‌تشنه‌حقيقت‌
هسللتند‌و‌دنبال‌اين‌بودند‌که‌اطاعات‌مذهبي‌آنها‌زياد‌شود،‌
يک‌روز‌در‌ماه‌رمضان،‌آخر‌کاس‌چند‌سللئوال‌مطرح‌شد‌و‌
اينها‌تا‌سللاعت‌‌1در‌کاس‌ماندند‌بدون‌اينکه‌اظهار‌ناراحتي‌
کنند.‌اولياء‌آنها‌آمده‌بودند‌دنبالشان‌و‌ما‌توانسته‌بوديم‌که‌يک‌
مقداري‌از‌لحاظ‌مطالب‌ديني‌و‌سياسي‌را‌به‌اينها‌توجيه‌کنيم.‌
مديللر‌کل‌وقت‌آموزش‌و‌پرورش‌مرا‌احضار‌کرد‌و‌گفت‌که‌
گزارش‌هايي‌به‌من‌رسلليده‌است‌که‌شما‌مطالب‌غير‌درسي‌
رياضي‌در‌کاس‌مطرح‌مي‌کنيد‌و‌من‌هم‌گفتم‌که‌آنها‌سئوال‌

مي‌کنند‌و‌من‌هم‌جوابشان‌را‌مي‌دهم.
 بعد از شهادت شهيد دستغيب بر شما چه گذشت؟  

باور‌کنيد‌هر‌وقت‌که‌پايم‌را‌به‌مسللجد‌جامع‌مي‌گذارم‌و‌به‌
اين‌شبستان‌مي‌آيم،‌تمام‌آن‌خاطرات‌در‌ذهنم‌مي‌آيد،‌ولي‌غير‌
از‌تسليم‌و‌رضا‌چاره‌‌ديگري‌نيست.‌غبطه‌مي‌خورم‌به‌اينکه‌
آن‌استفاده‌اي‌را‌که‌لازم‌بود‌از‌ايشان‌نکردم.‌از‌بنده‌داغ‌تر‌آقاي‌
سودبخش‌بودند،‌چون‌ايشان‌هميشه‌و‌در‌تمام‌مسافرت‌ها‌نيز‌

با‌ايشان‌بودند.

پس‌از‌شهادت‌ايش�ان‌هر‌وقت‌كه‌پايم‌را‌
به‌مسجد‌جامع‌مي‌گذارم‌و‌به‌اين‌شبستان‌
مي‌آي�م،‌تمام�ي‌آن‌خاط�رات‌در‌ذهن�م‌
مي‌آي�د،‌ولي‌غير‌از‌تس�ليم‌و‌رض�ا‌چاره‌‌
ديگري‌نيست.‌غبطه‌مي‌خورم‌به‌اينكه‌آن‌
استفاده‌اي‌را‌كه‌لازم‌بود‌از‌ايشان‌نكردم.
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